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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اعدا
 فيغسل الغير أعضاءه و ينوي هو الوضوء بل وجب و إن توقّف على الأجُرة ،جاز أن يستنيب ،إذا لم يتمكّن من المباشرة» :265مسأله

ان و إن ك هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك ،يه بهاو لو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصبّ الماء فيها و يجر

أنّ فعل الإجراء من النائب. نعم، في المسح لا بدّ من كونه  و المفروضُ آلةٌ لأنّ مناط المباشرة في الإجراء و اليدُ الأقوى عدم وجوبه

ن اه و رجليه و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده و يمسح بها و لو كفيأخذ يده و يمسح بها رأسَ بيد المنوب عنه لا النائب

 .1«بعَّض ،يقدر على المباشرة في بعض دون بعض

اگر شخص تمكن از مباشرت در وضو نداشته باشد، جايز است كه نائب بگيرد، بلكه واجب است؛ هرچند ، به نظر مرحوم سيد )ره(

كند شويد و آن شخص وضو را نيت ميغير، اعضاي او را مي در اين فرض، پس .كه نائب گرفتن متوقف بر پرداخت اجرت باشد

به اين نحو كه دستش را بگيرد و آب را در آن بريزد  ،عنه جريان بدهدامكان داشت كه شخص ديگر آب را در دست منوبٌو اگر 

سؤال اين است كه اين كار واجب است  ،كشدبهايش به صورت و دست ،عنه را كه آب در آن ريخته استو بعد نائب دست منوبٌ

اين است كه اين كار هرچند كه أقوي  ،ر صورت امكان، نائب اين كار را بكنديا واجب نيست؟ احتياط ]واجب[ اين است كه د

شود كه آب را بر اعضاي است ]، يعني مباشرت به كسي نسبت داده مي جاري كردن آب ،مباشرت در واجب نيست زيرا ملاک

شود وضو توسط نائب انجام مي و فرض اين است كه فعل اجراء آب بر اعضاي آلت استفقط ابزار و  ،و دست كند[وضو جاري مي

د با مسح بايهايش از جانب نائب، واجب نيست[. بله، عنه و كشيدن دست او بر صورت و دستآب ريختن در دست منوبٌ]پس، 

 گيرد و به وسيله آن سر وعنه را مينائب دست منوبٌ در اين فرض، پس .عنه انجام شود و با دست نائب انجام نشوددست منوبٌ

ح گيرد و با آن مسعنه ميعنه ممكن نباشد، نائب رطوبت را از دست منوبٌند و اگر مسح با دست خودِ منوبٌكپاهايش را مسح مي

، ولي مباشرت در دهد و اگر امكان مباشرت در بعضي از افعال وضو از طرف مكلّف وجود داشته باشدسر و پاهايش را انجام مي

ه مباشرت ممكن است، خودش افعال وضو را انجام بدهد و در مقداري بايد در آن مقداري ك ، شخصبعضي افعال ديگر ممكن نباشد

 نائب بگيرد. ،كه مباشرت ممكن نيست

  نزد فقها متسالمٌ عليها است و كلام در مدرک و دليل اين مسأله است. ،مسأله مذكور

و لازم نيست  بايد تيمّم كند ،بگيرداين است كه اگر انسان نتوانست مباشرةً وضو  ،اي كه ممكن است به ذهن دوستان خطور كندنكته

ده اي است كه بر عهده خود شخص قرار داشود كه وضو گرفتن وظيفهچون از ظاهر خطابات استفاده مي كه براي وضو نائب بگيرد
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ب بايد نائ شخص ،بايد تيمّم كند و اينكه مرحوم سيد )ره( فرموده است كه در اين فرض ،شده است و لذا اگر نتوانست وضو بگيرد

ل دارد. اكنون نياز به دلي ،بگيرد و حتي اگر نائب گرفتن مستلزم پرداخت اجرت به او باشد، مكلفّ بايد اجرت را نيز پرداخت كند

 .كردبررسي اي كه بر كلام مرحوم سيد )ره( اقامه شده است را ذكر و بايد ادله
 رفتنگرفتن در فرض عجز مکلّف از وضو گادله دال بر لزوم نائب 

 قاعده ميسور ]الميسور لايسقط بالمعسور[ است.  دلیل اول،

المباشره انجام بطبيعي وضو را  و خودش وضو بگيردتواند شود، يعني زماني كه شخص نمياند كه ميسور با معسور ساقط نميگفته

 باشد.وضوي بالمباشرة كه معسور است، ميميسورِ  كه اين يعني با كمك نائب وضو بگيرد بدهد
 اشکال مرحوم آیت الله خویی )ره( بر قاعده میسور

كه  گفته است ويبر دليل اول دو اشكال وارد كرده است؛ اشكال اول، اشكال كبروي است و آن، اينكه  مرحوم آيت الله خويي )ره(

 داصلاً قاعده ميسور پذيرفته نيست. اشكال دوم، اشكال صغروي است و آن، اينكه بر فرض كه قاعده ميسور پذيرفته شود، مور

قلي [ هرچند كه با دقت عشخص ديگر كمكبحث از صغريات قاعده ميسور نيست زيرا طبيعي عملِ مأمورٌبه ]يعني انجام عمل با 

، لكن در گيرد[]، يعني وضويي كه خود شخص مباشرةً و بدون كمك ديگري ميبه مباشرت است  و مقيدوض ميسورِ طبيعيِ عمل

يز است يك چ ،داند، يعني وضويي كه شخص ديگر در انجام آن كمك كندگونه نيست و عرف اين دو را متباينين مينظر عرف اين

ين دو را يك چيز محسوب يك چيز ديگر است و عرف ا ،دهدو وضويي كه شخص بدون كمك از ديگري و مباشرةً انجام مي

مرحوم آيت الله خويي )ره( در پايان بحث فرموده است كه عمده اين است كه كبراي  و اين دو، دو سنخ از وضو و متباينند. كندنمي

قضيه پذيرفته نيست، يعني اصلاً قاعده ميسور مقبول نيست؛ هرچند كه عرفاً نيز وضوي مباشرةً و وضوي با مساعدت غير، يك 

 .شوند شمردهچيز 

به طور  ،، پرداخته شودلزوم نائب گرفتن در فرض عجز مكلفّ از وضو گرفتن خوب است كه قبل از اينكه به ساير ادله دال بر

 مختصر به قاعده ميسور و مستندات آن اشاره گردد.

مكلف واجب كرد و اين عمل قاعده ميسور از جمله قواعد فقهي است و منظور از آن، اين است كه اگر خداوند متعال عملي را بر 

داراي اجزاء و شرائطي بود و بجا آوردن همه اجزاء و شرائط براي مكلّف ممكن نباشد، ولي انجام بعضي از آن اجزاء و شرائط 

عهده  همه عمل از شود كهباعث نمي ،بعضي از اجزاء و شرائط براي مكلف ممكن نباشدانجام به صرف اينكه  ،براي او ممكن باشد

، يعني «الميسور لايسقط بالمعسور»او ساقط شود، بلكه مكلّف بايد آنچه را كه انجامش براي او ميسور و ممكن است، انجام دهد. 

ه آن اگر شارع مقدس به مركبي امر كرد ك ،شود و به تعبير ديگراگر مكلّف نتوانست معسور را انجام بدهد، ميسور از او ساقط نمي

مانده اگر انجام اجزاء باقي ،اراي اجزاء، شرائط و موانعي باشد كه انجام بعضي از آن اجزاء و شرائط براي مكلّف، مقدور نباشدمركب د

 مكلّف بايد آن مقدار ميسور را انجام بدهد. ،شود شمردهبه حسب عرف، ميسور آن مركب 

ياده گونه كه قاعده ميسور در واجبات پست، يعني هماناند كه در تمسك به قاعده ميسور بين واجبات و مستحبات فرقي نيگفته

 شود.در مستحبات نيز پياده مي ،شودمي
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 مستندات قاعده میسور

بناء عقلاست، يعني عقلا در اموري كه توان انجام بعضي از اجزاء آن را ندارند، لكن انجام برخي از اجزاي ديگر براي  ،اولمستند 

 دهند.كنند، بلكه آن مقداري كه انجام آن مقدور است را انجام ميآنها مقدور است، همه كار را ترک نمي

 اند:اند كه روايات ذيل از آن جملهرواياتي است كه در رابطه با قاعده ميسور وارد شده دوم،مستند 

 .1«امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم إذا»؛ روايت نبوي روایت اول:

 .2«الميسور بالمعسور لايترک» ؛نبويروايت  روایت دوم:

 .3«مَا لَا يُدرَْکُ كُلُّهُ لاَ يُترْکَُ كُلُّهُ» ؛روايت اميرالمؤمنين )ع( روایت سوم:

د كه عمل اصحاب اناين است كه اين سه روايت سنداً ضعيفند، لكن گفته ،شده است ،گانه مذكورت سهااشكالي كه به استدلال به رواي

 كند.ضعف سندي اين روايات را جبران مي

 استصحاب است. سوم،مستند 

بر مكلّف واجب بوده است و اكنون كه مكلّف از اتيان برخي از اجزاء مركب معذور شده  كه امر مركب وجود دارداند كه يقين گفته

اتيان برخي از اجزاء مركب، متعذّر شده است، بقيه اجزاء كه قبلاً در ضمن مركب  در مورداست، شك كرده است كه آيا اكنون كه 

شود و به اند كه در اين صورت، يقين سابق استصحاب ميبش باقي است يا باقي نيست؟ گفتهواجب بوده است، همچنان بر وجو

 شود لذا بر مكلّف لازم است كه اجزاء باقيمانده را كه ميسور است، اتيان كند.   اجزاء باقيمانده حكم مي انجامبقاء وجوب 

 اجماع است. دلیل دوم،

ا نائب بايد نائب بگيرد ت ،اقامه شده است كه در فرضي كه مكلّف عاجز از وضو گرفتن استادعا شده است كه اجماع قطعي بر اين 

 او را وضو دهد.
 اشکال بر دلیل دوم

ائب گرفتن لزوم ن اند كه اجماع ادعا شده، پذيرفته نيست زيرا اگر دليلمرحوم آيت الله خويي )ره( و بعضي ديگر از بزرگان فرموده

و به عنوان دليل تعبّدي كه كاشف از رأي معصوم )ع( به اجماع بود، آن اجماع از باب قاعده لطف ، منحصر در بحث مورد نظر

واياتند ر قاعده ميسور يا لذا مستند اجماع مذكور، اندمثل قاعده ميسور و روايات نيز اقامه شده است، پذيرفته بود، لكن ادله ديگري

در بحث مورد نظر، وجود ندارد،  ،است )ع( ، اجماع تعبدّي كه كاشف از رأي معصوم. بنابراينلذا اجماع مدركي است و اعتبار ندارد

 مدركي است كه معتبر نيست. اجماع اين بلكه

 روايت ذيل است. دلیل سوم،

 هوَُ فيِ فأََصَابَتْهُ جنََابَةٌ وَ جِعاً شَدِيدَ الْوَجعَِأَنَّهُ كَانَ وَ ؛فيِ حَدِيثٍ (ع)عَنِ ابنِْ مُسْكَانَ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبيِ عَبدِْ اللَّهِ 

 .4«لُونيِثُمَّ صَبُّوا عَليََّ الْمَاءَ فغََسَ فَحمََلوُنيِ وَ وَضَعُونيِ عَلىَ خَشَبَاتٍ .فَاغسِْلُونيِ احمِْلوُنيِ :فَقُلْتُ لَهُمُ ؛فَدَعوَْتُ الغِْلمَْةَ» :قاَلَ ؛مَكَانٍ بَارِدٍ
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مك تواند از ديگران كشود كه اگر كسي عاجز از وضو گرفتن يا غُسل كردن باشد، مياز روايت مذكور، استفاده مي كه اندگفته

يرد و با بايد نائب بگ ،تواند مباشرةً وضو بگيرد يا غُسل كندبنابراين، كسي كه نمي .بگيرد و عمل امام )ع( براي ما حجت است

 كمك او وضو بگيرد يا غسُل كند.

 كور، از حيث سند مشكلي ندارد لذا استناد به آن خالي از اشكال است.روايت مذ

 د شد.نشاءالله، در جلسه آينده ذكر خواه، انبقيه ادله بحث جلسه آینده:

«الحمدلله رب العالمين»


